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ادامه از صفحه اول

حاشیه ای پررنگ تر از متن
ســد فنیسک را شاید هدیه ســخاوتمندانه به کویرات 
سمنان بدانیم. ســخاوتی که از کیسه کم رونق دامنه های 
شمالی البرز کاســته اما از خشکی آن ســوی دیگر هرگز 
نخواهد کاســت. از موارد معدود در پرشــمار این کارنامه 
می توان به توافق برای صنایع پتروشــیمی در زیســت کره 
آســیب پذیر و بی نظیر میانکاله (که به گورســتان پرندگان 
مهاجر از سیبری تبدیل شده است)، احداث هتل توریستی 
در آشوراده بهشهر، ادامه ناایســتا و هیستریک ویلاسازی 
در تمامــی حاشــیه دریــای مازندران (حاشــیه ای که به 
شهری با خیابانی ۸۰۰کیلومتری تبدیل شده است)، ادامه 
بهره بــرداری مافیایی از جنگل های اســتان گلســتان و با 
وجود تصویب قانون تنفس جنگل، سایه ماندگار کابوس 
انتقال آب خزر به ســمنان، موافقت برای انتقال سرشاخه 
رود ونــک به رفســنجان، نامعادلات فزاینــده رود کارون 
که روزگاری شاهرگ حیاتی اســتان زرخیز خوزستان بود، 
مرگ عن قریب تالاب انزلی، هیــولای کوه خواران که از در 
و دیوار رشته کوه های البرز بالا می روند و سرانجام زاگرس 
کبیری که در آتش غفلت ها همچنان می سوزد و... اشاره 
کرد. اشــاراتی که در حدیث مفصــل تخریب کنونی حتی 
در قامت یک مجمل هم نیســت. در چنین دامنه بحرانی 
که بر سرشــاخ این بســتر حیات کم رمق نشسته و بن آن 
را می بریم آیا از بزرگ نمایی «چگونگی نشســتن» متولی 
محیط  زیســت کشور نبایســتی شگفت زده شــد؟ آیا این 
برجسته شدن تنها آدرسی انحرافی به مطالبات جامعه ای 
که زیستن بر بستری ســالم از بدیهی ترین حقوقش است، 
نخواهد بود؟ ای  کاش ریاست سازمانی که انتظار می رفت 
از صراحت های پیشــین خود بهره بگیرد در این واپسین از 
عمــر دولت، اندکی هم از فشــارها و تنگناها می گفت. از 
۸۰ میلیون محیط بان ادعایی که در عمل به هشــت  هزار 
هم نرسید و از جنگلی که حتی سازمان اوقاف هم سهمی 
برای خودش از آن می خواهد و از خیلی مگوهایی که اگر 

نگوید سرانجام تاریخ و به تلخی خواهد گفت.

کنکور؛ هیاهو برای هیچ
 به عبارتی ســاختارهای کلان جامعه اســت که چنین 
مسئله ای را دامن زده است. نداشتن اشتیاق و شور علمی 
فقط محدود به دانشجویان نیست و شامل برخی استادان 
نیز می شود تا جایی که گاهی بی علاقه بودن دانشجویان و 
بی انگیزگی اســتادان مرگ کلاس درس دانشگاهی را رقم 
می زند. تاریخ علم نشان می دهد که توسعه علم و دانش 
همیشه در شــرایط ثبات و رفاه حاصل نشده است. تلقی 
اغلب دانشــجویان این اســت که رابطه میان تحصیلات و 
موفقیت در زندگی و یافتن شغل ازهم گسیخته شده است. 
بی انگیزگــی، رخوت و عــدم تلاش، جوانــان را در عرصه 
علمی و شــغلی ناموفق می کند. تا یــک دهه قبل برخی 
دانشــجویان عالی و ممتاز و اغلب متوسط بودند و تعداد 
کمی از دانشــجویان بی انگیزه و در مباحث علمی ضعیف 
بودند اما امروزه شاهد هستیم که اغلب بی علاقه و تعداد 
کمی عالی و ممتاز هســتند و فاصله میان آنها بسیار زیاد 
اســت. در این میان مباحث علمی و پژوهشــی بین تعداد 
بسیار کمی از دانشجویان باانگیزه و علاقه مند و استاد شکل 
می گیرد و بقیه حتی تماشاچی هم نیستند و سر در گریبان 
خویش دارنــد. اکثریت هیچ مزیــت و منفعتی در علم و 
تحصیل نمی بینند یا بازیگران توانمند میدان علم نیســتند. 
بر این اســاس، تــلاش و هزینه چندســاله دانش آموزان و 
خانواده هایشان و خوشحالی بعد از قبولی در دانشگاه برای 
اغلب افراد هیاهو برای هیچ است. بی انگیزگی و بلاتکلیفی 
دانشــجویان گاهی تا سال آخر کارشناســی هم ادامه پیدا 
می کند. تلاش استادان برای ایجاد انگیزه و فعالیت اثرگذار 
علمی برای برخی دانشــجویان که عــادت واره و خصلت 
علمی دارند، مؤثر اســت اما تعداد زیادی از دانش  آموزان 
خصلتشــان با میدان علم و پژوهش سازگار نیست و بهتر 
اســت از همان ابتدا وارد میدان های دیگر مانند کسب و کار 
شوند. باید فشار اجتماعی برای دانشجوشدن برداشته شود 
چه بسا بســیاری از این افراد در سایر میدان های اجتماعی 
موفق تر عمل می کننــد و بازیگران موفق عرصه های دیگر 
هستند. ورود این افراد به دانشگاه هدردادن زمان و هزینه 

خود، خانواده شان و کشور است.

طرح فضای مجازی و
 جفا به نیروهای مسلح

پدیدآورنــدگان می توانند بفهمند که ســیل اطلاعات به 
کدام ســو و چگونه در جریان است، اما حتی نمی توانند 
روبه روی سیل بایستند. وقتی این شبکه ها و به عبارت دیگر 
پلتفرم ها شکل گرفتند، ماهیت آنها مستقل از آفرینندگان 
و پدید آورندگان آنها می شود. اشتباه طراحان این طرح این 
اســت که می خواهند در برابر حرکت و سیل جابه جایی 
اطلاعات بایســتند و این ناشدنی است. بی گمان این سیل 
آنان را در هــم خواهد پیچید. با تمام شــرح فوق، نکته  
کانونی توجه نگارنده، هیچ یک از مســئله های پیش گفته 
نبود،زیرا اقلیتی که به قدرت رسیده از این دست طرح های 
شتاب زده و خام زیاد ارائه داده و بیش از این ارائه خواهد 
داد. هرچنــد هریک از آنها هزینه هــای فراوانی برای این 
ملت به  بــار خواهــد آورد، اما چون بی نتیجه هســتند، 
در نهایت شکســت خواهنــد خورد. مشــکل این طرح 
درگیر کردن بی مورد نیروهای مسلح که از شأن اجتماعی 
والایی برخوردار هســتند در طرحی اســت که آشــکارا 
برخلاف مصالح ملی است و شکست آن پیشاپیش روشن 
است. مشکل اصلی این طرح وارد کردن نیروهای مسلح 
به فرایندهایی اســت که خارج از چارچــوب دفاع ملی 
هستند و تنها براســاس اغراض سیاسی طراحی شده اند. 
این قلم از ســر فروتنی و ملت خواهی، عرض می کنم که 
قدری به این کشــور و این ملت رحم کنید و خدا را خدا را 
که نیروهای مسلح را وارد بازی های خود نکنید. نیروهای 
مســلح شــأن و منزلتی بســیار فراتر از آن دارند که شما 

بخواهید آنان را هزینه  هدف های خود بکنید.

کوتاه از دیپلماسى

۳ زندانی ایرانی از ژاپن
 منتقل شدند

ایرنا: ســفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو  �
از انتقــال اولین گروه ســه نفره از زندانیــان ایرانی 
در زندان های ژاپن به کشــور بــرای گذراندن دوران 
محکومیتشــان خبر داد. ســفارت ایران در توکیو در 
توییتر نوشــت: «با همــکاری وزارت دادگســتری و 
معاونت کنســولی وزارت امــور خارجه جمهوری 
اســلامی ایران و وزارتین خارجه و دادگستری ژاپن و 
همچنین تلاش و پیگیری سفارت کشورمان در توکیو، 
صبح امروز [سه شنبه] موافقت نامه تبادل (انتقال) 
محکومــان بین دو کشــور بــا عزیمــت اولین گروه 
ســه نفره محکومان زندانی ایرانی به مقصد تهران 
اجرائی شــد». معاهده انتقــال محکومان بین ژاپن 
و جمهوری اســلامی ایران در ۱۹ دی  ۱۳۹۳ توسط 
«فومیو کیشــیدا»، وزیر امور خارجه وقت ژاپن و در 
تاریخ ۲۰ دی  ۱۳۹۳ توسط «مصطفی پورمحمدی»، 
وزیر دادگســتری جمهوری اســلامی ایران، به امضا 
رسید. این قانون در ۱۳ مهر ۱۳۹۴ در مجلس شورای 
اســلامی تصویب و ۲۶ دی ۱۳۹۴ ازســوی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تأیید شد.

مورا: 
مشکلات در وین حل شدنی است

ایلنا: مقام اروپایی نسبت به حل موانع موجود در  �
وین ابراز امیــدواری کرد. این دیپلمات اروپایی معتقد 
اســت «موانع» بر سر راه احیای توافق هسته ای ایران 
می تواند «حل» شــود. انریکه مــورا، هماهنگ کننده 
نشست های وین گفت: «امیدوارم مذاکرات بین المللی 
منجر به محدودیت مجدد در برنامه هســته ای ایران 
شــود، اما ممکن است زمان بیشــتری لازم باشد». در 
مذاکرات وین که مورا در حال ســازماندهی آن است، 
دیپلمات هــا در زمینه رفع موانع اساســی پیشــرفت 
کردند. مورا گفــت: «من معتقدم می تــوان از موانع 
عبــور کــرد. به همین دلیل مــا جمع شــده ایم؛ برای 
مذاکره درباره روش های مختلف و من معتقدم موفق 

خواهیم بود».

وزیر خارجه آمریکا:
اکنون توپ در زمین ایران است

ایسنا: وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که توپ اکنون  �
در زمین ایران اســت و خواهیم دید که چه تصمیمی 
اتخاذ می کنند. به گزارش الجزیره، آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا گفت: «در مذاکرات غیرمستقیم با ایران 
از برخــی موانع عبور کردیم امــا همچنان اختلافات 
بنیادیــن وجود دارد». وزیر خارجــه آمریکا تأکید کرد: 
«توپ اکنون در زمین ایران است و خواهیم دید که چه 
تصمیمی اتخاذ می کنند و ما نمی دانیم که رهبر ایران 

آماده بازگشت به تعهدات هسته ای است یا خیر».

اولیانوف:
موضوع نیروگاه اتمی بوشهر تأثیری 

بر مذاکرات وین ندارد
ایســنا: نماینــده دائم روســیه در ســازمان های  �

بین المللی گفت که موضوع نیروگاه اتمی بوشــهر و 
اختلافات احتمالی ایران و روســیه بر سر این مسئله، 
ارتباطی بــا مذاکرات وین نــدارد. میخائیل اولیانوف، 
نماینده دائم روســیه نــزد ســازمان های بین المللی 
در وین دیــروز سه شــنبه در گفت وگو بــا خبرگزاری 
اســپوتنیک اظهار کرد: «اختلافات احتمالی روسیه و 
ایران در نیروگاه هســته ای بوشــهر نمی تواند بر روند 
مذاکــرات درخصوص احیــای برنامه جامــع اقدام 
مشترک (برجام) که هم اکنون در وین در جریان است، 
تأثیر بگذارد. اولیانــوف در ادامه تصریح کرد: «چنین 
گمانه زنی هایی واقعیت ندارند. اگر مشکلی در روابط 
بین نهادهای اقتصادی به وجود آید، این نمی تواند بر 
روند مذاکرات وین بر ســر احیای برجام تأثیر بگذارد». 
پیش از این برخی رسانه ها ادعا کرده بودند که تهران 
و مسکو در نیروگاه هسته ای بوشهر در رابطه با مسائل 
مالی اختلاف نظر دارند که گفته می شــد می تواند بر 

روند مذاکرات وین تأثیرگذار باشد.

گفت وگوی بایدن و ریولین
 درباره ایران

رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور اســرائیل در  �
دیدارشان درباره موضوعات مختلفی از جمله برنامه 
هسته ای ایران گفت وگو کردند. به گزارش ایسنا به نقل 
از خبرگزاری رویترز، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 
دیدار بــا روون ریولین رئیس جمهور اســرائیل درباره 
روابط واشــنگتن-تل آویو گف، «تعهد من نســبت به 
اســرائیل راسخ است» و امیدوار است بتواند به زودی 
با نفتالی بنت نخست وزیر اســرائیل دیدار کند. بایدن 
درباره برنامه هســته ای ایران به ریولین گفت: «چیزی 
که می توانم به شما بگویم این است که ایران هیچ گاه 
در دوره من به سلاح هسته ای دست نخواهد یافت». 
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مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

در سال های اخیر دوشــادوش مسائل اقتصادی، سیاست 
خارجــی هم در اولویــت بود؛ به همان انــدازه در دولت 
آینده نیز به نظر می رســد این دو موضــوع به موازات هم 
برای دولت، کارشناســان و مردم مهم باشــند. اما تفاوت 
نگرشــی که به نظر می رســد بین دولت فعلــی و دولت 
منتخب وجود دارد، تصویر پیــش رو را مبهم و گنگ کرده 
است. این را می توان به همه موضوعاتی افزود که در چهار 
دهه گذشته مغفول مانده و باید بالاخره در دستور کار قرار 
گیرد؛ گفت وگوهای منطقه ای و بهبود تصویر کشور در افکار 
عمومــی جهان و در نهایت احیای گســتره تمدنی ایران و 
استفاده از آن برای جایگاه کشور. اگرچه جای تردید است 
که این موضوعــات در دولت آینده نیز چنین در دســتور 
کار قرار گیرد. با ســیدعلی موجانی، مشــاور وزیر خارجه، 
به گپ و گفت دربــاره تصویر فعلی از جهان، دیپلماســی 
جمهوری اســلامی ایران و آنچه می تواند در دولت آینده 
در دستور کار باشد، نشستیم. سیدعلی موجانی، دیپلماتی 
اســت که ســبقه تاریخــی دارد و در دهــه ۷۰ در مرکز 
پژوهش های وزارت خارجه کار کرده و در ســال های اخیر 
نیز رایزن فرهنگی ایران در آلمان و لهســتان بوه است. او 

اکنون مشاور محمدجواد ظریف است.

  آن گونــه که می دانیــم، به زودی ترکیب ســاختار  �
سیاســی دولت تغییراتی خواهد داشــت. در این فضا 
تحولات منطقه ای و جهانی نیز شــکل و شــتاب ویژه 
خود را دارد. چه ارزیابی ای از شــرایط موجود بر کارکرد 
دیپلماسی ایران که ظاهرا بیش از گذشته به «جهش در 

مناسبات منطقه ای» نظر دارد، می توان داشت؟
درک رویدادهــای پیرامونــی ایران آشــکار می کند یک 
اقتضای جدید در برابر ما رخ داده است. در آخرین گفت وگو 
با «شــرق» در ۲۷ بهمن سال گذشــته، این عبارت را به  کار 
گرفتم که «منطقه ما در مسیر اتحادهای پیوسته اما سست، 
مقطعی و ناپایدار میان نیروهای منطقه ای حرکت می کند. 
حاصل جمع این شــرایط افزایش ســطح ناپایداری خواهد 
بــود». این نگرش چند ماه پیش نه تنها تغییری نکرده بلکه 
نشانه های آشکار خود را روی زمین هویدا کرده است. اجازه 
دهید دو نکته را هم بیفزایم؛ نخســت، بسیار زودتر از موعد 
طبیعی این زایش شــکل گرفت و دیگر اینکه ممکن است 
سطح ناپایداری، کرانه بیشتری از منطقه ما را نیز در آغوش 
گیرد. برای تشــریح موضوع باید عنایت داشت که مقارن با 
چرخش گردونه سیاســت در ایران، چــه رخدادهایی روی 
داده و عن قریب اثرات خود را نشان می دهد. پیرامون ایران، 
در «قفقاز جنوبی» توازن نســبی و پایدار کاملا دســتخوش 
تغییر شــد. این تغییــر هم روی زمین پــس از بازپس گیری 
اراضی اشغال شــده جمهوری آذربایجان نمایان شد و هم 
در ســطح تناســب قوا با ورود یگان های نظامی روســیه و 
ترکیه به منطقه، دگرگونی حاصل شــد. در «افغانســتان» 
حتی نیاز به  تشریح نیســت و آنچه شاهد هستیم، یک افق 
تیره را در کوتاه مدت نشان می دهد؛ شدت گرفتن درگیری ها، 
امواج آوارگان، تجارت های غیرقانونی، درگیر شدن نیروهای 
منطقه ای و درنهایت برهم خوردن توازن سیاسی- اجتماعی 
نسبتا پایدار در سرزمین های پیرامونی افغانستان؛ یعنی حتی 
کشــور بزرگی همچون چین نیز به دلیــل التهابات مناطق 
اویغور نشــین ترکســتان شــرقی یا هند به دلیل هم جواری 
با کشمیر سخت متأثر خواهند شــد. بدیهی است عوارض 
چنیــن بحرانی بــرای جمهوری های آســیای مرکزی -نیز 
روسیه-، پاکستان، هند و حتی ما بی مقدار نخواهد بود. این 
دو وضعیت در شــرق و شمال غرب شامل همه متغیرهای 
معادله دشوار روبه روی ما نیســت. ورود اسرائیل به حوزه 
مهم کشورهای همسایه جنوبی در «خلیج فارس»، آن  هم 
در آســتانه جابه جایی قریب الوقوع قدرت در عربســتان که 
پیش بینی می شــود برخلاف تمام موارد پیشین در نسل اول 
سعودی این نوبت در انتقال قدرت از نسل نخستین به نسل 
دوم همراه با حوادثی خواهد شد، همچنین با شرایط پیچیده 
سیاست داخلی «عراق» در آستانه انتخابات فرارو، به عنوان 
مؤلفه های دیگر به کلاف مســائل سیاسی و ترتیبات امنیتی 

منطقه پیرامون ما بیفزاید.
  بنابراین کمتر چشم اندازی را می توان برای موفقیت  �

سیاســت های منطقه ای مشــاهده کرد. آیا این نتیجه 
سخن است؟

دقیقا برخلاف این نگرش. نباید فراموش کرد دیپلماسی 
«فن و هنــر» توأمانی برای ســاخت یک فرم اســت. میان 
مجسمه سازی و مجسمه تراشــی دو تفاوت بنیادین وجود 
دارد؛ هنرمند مجســمه تراش یک حجم گچین، ســنگی یا 
بتونی را در برابر خود دارد، او محدود است پیکره خیال خود 
را در قالــب این حجم تعریف کنــد و تنها با خراش، تراش، 
پردازش و سایش در همان حجم است که اثر مصنوع خود 
را می آفریند. حال  آنکه یک هنرمند مجسمه ساز آزادانه اما 
دشوارتر، خلاقیت خود را آشکار می کند. در مجسمه سازی 
الزامی نیست محدود به حجم و ماهیت خاصی ماند، بلکه 
چه بســا بتوان با درآمیختن عناصری متفاوت مانند سنگ و 
شیشــه، ســیمان و خاک، آهن و چوب یا... اثری ساخت که 
صرف نظر از فن  و  هنــر، واجد عنصر خلاقیت و افزوده های 
کاربردی دیگری هم باشــد؛ حتی به جهــت فنی با اتصال 
و ارتباط اثر شــکل می گیرد و نه با تــراش، خراش و ... . این 
مقایسه نشان می دهد که تصادفا اگر «دیپلماسی ما» قدرت 
و خلاقیت «ساختن» را پیدا کند، 

شانس موفقیت دارد.
تجربــه معاصــر جهــان ما 
حکایــت از ایــن دارد که تصادفا 
عرصــه  ســاخته های  تمــام 
بروز شرایطی  دیپلماسی حاصل 
اتحادیــه  بوده انــد.  بحرانــی 
کشــورهای آسیای جنوب شرقی 
نتیجــه بحران ویتنــام و اجتناب 
مرزهــای  درون  شــورش ها  از 

کشــورهای همســایه بود. جامعــه اروپا که بعدهــا با نام 
اتحادیه شــناخته شــد نتیجه تجربه ای مشابه است. حتی 
سازه هایی کوچک تر مانند ســازمان همکاری های اسلامی، 

اوپک و... .
  بنابراین معتقدید در دل همه این بحران ها، شرایط  �

فعلی می تواند فرصت ساز هم باشد؟ اما چگونه؟
الزاما پاسخ پرسش نخست نمی تواند مثبت باشد. دلایل 
متعددی وجود دارد، بحران ها شــرایطی سیال و ژله مانند 
دارند، هم بازیگران کم شــمار نیســتند، هم اثر «اتحادهای 
پیوســته اما سســت و مقطعــی و ناپایدار میــان نیروهای 
منطقه ای» را نیــز نباید از نظر دور داشــت. به یک روایت؛ 
اگر در شــرایط جدید مردانِ میدان دیپلماسی از همه توان 
موجود بهره ببرند و یک هیئت اجرائی و یک قوه اندیشه ای 
با مؤلفه های متعددی را شــکل دهند، بله گذر از این دالان 
با همه دشــواری ها ناممکن نیســت. در بــاب چگونگی؛ 
سرانجام یک فرمول با توجه به همان واقعیت «اتحادهای 
پیوســته» «با وجــود سســتی، مقطعــی و ناپایداربودن با 
نیروهــای منطقه ای» به صورت «بی تبعیــض» باید آزموده 
شــود. آزموده های بشری نشــان داده تمام راه حل ها از دل 
همان منطق بحران به کف می آیند. آرمانی نگریســتن یا در 
برابر واقعیت ها چشم فروبســتن شکست را درپی دارد. یک 
مثال ساده و قابل انطباق وقتی است که یک سیل ویران کن 
بر می خیزد، نمی توان گفت به ما نمی رســد و نمی توان به 
اســتحکام ســد و آب بندی که مقابلش وجود دارد هم دل 
بست. راه مقابله از دل همان «جریان آب» اکتساب می شود 
و آن این اســت که جریان پُرخروش آب را دید و تصادفا آن 
را در جریان نگاه داشــت اما در مجاری و منافذی متعدد و 
متنوع، تا از آن خروش بیفتد، مهار شــود و حاصل مطلوب 

دهد.
  چه فرمول ها و مثال هــای اجرائی برای عبور از این  �

شرایط هست؟
طبیعی اســت پاســخ رســانه ای به این پرسش ممکن 
نیســت، چرا که با حوزه امنیت ملی و رویکردهای محتمل 

دیپلماسی منطقه ای کشور مرتبط است.
  فارغ از فرمول های اجرائی، حداقل می توان پرسید  �

از کجا باید شروع کرد؟
بیــش  و پیــش از همــه، گســترش ســطح مخاطبان 
منطقه ای با یک برنامه فشــرده، پیوسته، فراگیر و مبتکرانه 
در عرصــه ارتباطات اجتماعــی درون منطقه ای. صدای ما 
باید به وضوح، رســا، پُرطنین توسط همه بازیگران و عناصر 
مؤثر موجود در پیرامون ایران شــنیده شــود. این بیان باید 
به «گفت وگو» بینجامد، آنگاه «مفاهمه» بیشــتر می شــود. 
به نظرم تنهــا وقتی از این مرحله عبور شــود، مجال برای 
تحرک دیپلماتیک آشــکار می شود. البته یک ملاحظه دیگر 
هم هســت و آن اینکه اشــتباه است تصور شــود منطقه 
پیرامون ایران فقط همســایگان هســتند. برای بیش از دو 
دهه است که همراه برخی همکاران به عنوان عضو دستگاه 
دیپلماسی کوشش داشــتیم این مفهوم را نمایان کنیم که 
صحنه اثرگذاری ایران ورای ســرزمین سیاسی و جغرافیای 
همسایگان اســت. این ابتکار از سَر شــناختِ ظرفیت های 
تمدنی ما بود. بیســت واندی ســال پیش با اجرای نشست 
«جهان ایرانی و توران» در مرکز اســناد و تاریخ دیپلماســی 
وزارت امور خارجه آغاز شــد تا قلمرو هویتی «میان رودان» 
و حوزه خزر مخاطب دانســته شــود. سپس به گستره ای تا 
یمن، شــمال آفریقا و حتی بخشــی از آسیای جنوب  شرقی 
ادامه یافت؛ برای مثال وقتی در «تمبوکتو» با هزاران کیلومتر 
فاصله از مرزهای ایران امروزی، در دل صحرای بزرگ آفریقا 
شناســه ایران و تشــیع یافت شــد و با کمــک دولت مالی 
پرورانده شــد، اثرش را امروز در اســپانیا یا آلمان می توانیم 
بــا آغاز تحقیقات روی اهل بیــت  (ع) و خاندان های ایرانی 
چون «رازی» مشــاهده کنیم. حتی آن زمان؛ وقتی مساعی 
جمعی نتیجه داد، رئیس جمهور مالی در سفر رسمی دکتر 
احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، مسیر سفر رسمی ایشان را 
تغییر داد و عالی ترین هیئت رسمی جمهوری اسلامی ایران 
را به دل صحرا کشــاند تا نشان دهد هویت ایرانی با وجود 
قرن ها دوری و گسســت، پیوندهای ریشــه داری با صحرای 
بزرگ آفریقا داشــته اســت. مایلم این جمله گفته شــود: 
عناصری فراسرزمینی هستند که در تنیدگی هم هویت ایرانی 
یا شناســه ایران را تعریف می کنند. یافتن محورهایی که این 
عناصر بر آن ســوار هستند و مهارکردن و به استخدام گرفتن 
آنها ازسوی دیپلماسی این امکان را فراهم می آورد تا قدرت 

ما فزونی بگیرد و ژئوپلیتیک ما گسترش فراسرزمینی یابد.
  این عناصر چیست و چه محورهایی را ساخته است؟ �

زبان فارســی، نژاد ایرانی، تشیع و محبت اهل بیت(ع)، 
طریقت ها، اندیشــه ها و... نمونه های آشــکاری هستند که 
خاستگاه فراسرزمینی دارند اما در پیوند با بستر جغرافیایی 
کنونی ما هویت خود را معنا می کنند. اگر در سیاست گذاری ها 
و بیان مواضع خاستگاه بومی آنها را در بستر تاریخ بپذیریم 

و با شرایط حال مصادره نکنیم، امکان مهار و استخدام این 
قوا فراهم اســت؛ بنابراین یکســان دیدن آنها و ایجاد روابط 
بین بخشی نخست در قالب یک برنامه «دیپلماسی عمومی 
محور» سپس بسط آن به «همکاری های فرهنگی و تبادلات 
اجتماعی» است که اجازه می دهد ظرفیت آنها به استخدام 
گرفته شــود و اثرات تجارتی، توســعه ای، اقتصادی و حتی 

سرمایه ای آنها در دسترس قرار بگیرند.
  ما زمانی از فرصت ها، ظرفیت ها و بحران ها سخن  �

می گویم که نزد افکار عمومی برداشت یکسانی نیست، 
دهه ها است ما از عوارض عدم انسجام میان این سلسله 
عناصــر رنج می بریم تا وقتی نتوانیــم یک درک هویتی 
واحد داشــته باشیم، این عدم شــناخت ما بحران ها و 
زمینه های تنش بیشــتر را ایجاد می کند. برای مثال، ما 
الان با بازگشــت طالبان در افغانستان روبه رو هستیم، 
آن  هم در شــرایطی که ابهامات فراوانی درباره مواضع 
جامعه و جریان های سیاسی نسبت به طالبان نزد اذهان 
عمومی وجود دارد. پرســش این است که مثلا چگونه 
ممکن اســت هم زمانی که با دولت مرکزی افغانستان 
رابطه داریم با طالبان وارد گفت وگو شد؟ انتخاب ما در 

این بحران باید کدام باشد؟
این نــگاه که چرا گفت وگو با طالبان انجام شــد، اتخاذ 
یک سیاست نبود بلکه کوششی برای شناخت واقعیت های 
موجود روی زمین اســت. کمتر رســانه ما توجه داشت که 
ماه ها پیش از سفر هیئت طالبان به ایران، باب مذاکره رسمی 
و آشکار حاکمیت سیاسی افغانستان با طالبان گشوده شده 
بود و مســیر ســهم گیری آنان در قدرت نه ازسوی ما بلکه 
ازسوی دولت کنونی افغانســتان پذیرفته شده بود. طالبان 
نیز تا پیش از رویدادهای اخیر تصمیم به مشارکت سیاسی 
از درون یــک گفت وگــوی بین الافغانی داشــت، اما اکنون 
رویکرد طالبان به کسب قدرت توسط قوه نظامی و خارج از 
روندهای سیاسی تغییر یافته است. اینکه این تغییر حاصل 
اشتباه محاسباتی اســت یا رویه دیگری برای سیاست ورزی 
را برگزیده اند، امری دیگر اســت اما باید توجه داشت اثرات 
چنین تغییر رویکردی به معنای همان نکته نخســت مورد 
اشاره اســت: «اتحادهای پیوســته اما سست و مقطعی و 
ناپایدار میان نیروهای منطقه ای». نظر شخصی ام آن است 
کــه هیچ تضمینی هم وجود ندارد ایــن روند پایان پذیرد تا 
کشــورهای منطقه بتوانند به یک برداشــت یکسان برسند، 
بنابراین دوقطبی سازی مســائل در فضای سیاست داخلی 
آنان به یکســان نمود پیدا می کند و شما این وضعیت را در 
همه کشورها مشــاهده می کنید. استمرار شرایط هم دامنه 
تنش های منطقه ای را افزایش می دهد که یقینا خســارت زا 
است. باوجوداین، ما نباید اجازه دهیم زمینه تماس و تبادل 
ما محدود و محصور شود. شاید بپرسید چرا؟ به همان دلیل 
ســاده، ایران کشوری است که ظرفیت های متعدد با شعب 
مختلــف بر پایه همان عناصری دارد که محورهای تمدنی، 
هویتی، نــژادی، زبانــی، فرهنگی و ایدئولوژیک با شــعب 
مختلف هم در حوزه همسایگان هم در دامنه فراسرزمینی 
را قرن هاست برپا داشته اند. وقتی به نیمه پُر لیوان می نگریم 
این شــاخصه ها ظرفیت «میانجی گری» را بــرای ما ایجاد 
می کند امــا اینکه چرا به کمال از ایــن ظرفیت بهره گرفته 
نمی شــود موضوعی دیگر است که شاید یکی از اسباب آن 
در نابرابری نگرش ما به این سلسله عناصر باشد. این عبارت 
همان اســت که باید با شناســایی همــه این گونه مؤلفه ها 
محورهای اثرگذاری خود را به گونه ای در اســتخدام بگیریم 
که بتوانیم اهرم های دیپلماســی را حرکت دهیم و مانع از 

افزایش بی ثباتی شده نقش وزنه ثبات را داشته باشیم.
  آیا چشم اندازی اســت که با تغییر دولت و رویکرد  �

دیپلماسی ما این فرصت ایجاد شود؟
پاســخ بســتگی به «گفتمانی» دارد کــه دولت جدید 
مطرح می کند، به دنبال آن «برنامه ای» که تدوین می شــود 
و درنهایت اینکه کارگروه سیاســت خارجی به لحاظ تیمی 
چگونــه عمل کنند. آنچــه می بینیم آن اســت که با همه 
مواضع و نگرش های چندوجهی رســانه ای، در عمل روند 
انتقــال پرونده های سیاســت خارجی مســیر نامعقولی را 
نمی پیماید. مذاکــرات برجامی با همه انتقادهایی که برای 
سالیان متمادی وجود داشت و جفایی که به ارزش افزوده 
آن شــد، برقرار اســت و جناب آقای رئیسی سخنی در نفی 
مذاکره نداشــتند. نماینده ایشــان اکنون، چند هفته  قبل از 
تغییر دولت در وزارت خارجه مستقر شده است تا در ارتباط 
با بدنه دیپلماســی قرار گیرد. ســاختار مدیریتی دیپلماسی 
کنونی هم بر انتقال جزئیات بنای همکاری گذاشــته است. 
این بلــوغ رفتای در هر دو جهت، «دولت کنونی» و «دولت 
در راه» قابل کتمان نیســت. این نشانه خوبی است که باید 
قدر آن دانســته شــود. اگر این مســیر آن گونه که با درایت 
و براســاس همان مؤلفه «شایســته ســالاریِ» مــورد نظرِ 
رئیس جمهور منتخب پی گرفته شود، اثرات خوبی می تواند 
داشــته باشــد. عنایت دارید که زمانی مقام معظم رهبری 

وزارت خارجه را باوجود کم بودن نفرات و کوچکی ساختار، 
با نیمی از دولت برابر دانســته بودند. سخن این است مگر 
وزارت خارجه چه منابع و سرمایه یا چه تولیدات و کارکردی 
دارد که بتوانــد در این موقعیت و تراز ملــی جای گیرد. از 
نگاه کلی، ســرمایه و منابع وزارت امور خارجه یکی اســناد 
و مدارکی با قدمت چند قرن اســت کــه حافظه تاریخی و 
دانایی ملی ما را نسبت به محیط بین الملل و جهان معاصر 
شــکل می دهند که آن را «منابع پایــدار» باید نامید و دیگر 
نیروی انسانی است که تجارب عملکردیِ نیم نسلی را طی 
یک بازه خدمت سی ســاله در انبان دارنــد. همان گونه که 
بهره برداری پیوسته یا خوانش و تحلیل منابع پایدار، دانش 
ما را در تنظیم مناسبات غنی می سازد، نیروی انسانی هم با 
تجارب و خلاقیتی که با اتکا به عنصر دانایی و اقتضای زمان 
به کار می گیرند، اسباب عبور از بحران ها و پیشبرد اغراض و 
اهداف منطبق با منافع ملی را فراهم می آورند و «کارکرد» 
می شوند تا کشور در آرامش پیشرفت کند. بر بستر حفظ این 
منابع و بهره گیری «درســت» و «به جا» و «در زمان» از آنها 
هــر گفتمانی می تواند در بوته آزمایــش و داوری قرار گیرد 
و نتایجی ارائه کند که کشــور را از بی عملی در این شــرایط 

خطیر برهاند.
  چگونه این صفحات بر هم منطبق می شوند، نتیجه  �

می دهند و کارنامــه ای قابل بررســی و ارزیابی نمودار 
می  شود؟

فرامــوش نکنیم مدیریت آتی وزارت امور خارجه نقش 
اصلی را دارد. بدیهی اســت که می دانیم گفتمانی متفاوت 
از گذشــته در مبارزات انتخاباتی پیروز شــد. برنامه ســازی 
برای این گفتمان یک فرایند داخلی و سیســتمی است که با 
هیئت مدیره جدید دستگاه سیاست خارجی و تحت هدایت 
وزیر حاصل می شود. برنامه ای هم موفق است که براساس 
دانش و دانایی ترسیم شود و در نهادهای بالادستی مصوب 
شــده ســپس برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ شود. چند 
هفته ای باید تأمل کرد تا این مسیر طی شود. تازه پس از این 
آیین نامه یا دســتورالعمل های اجرای برنامه از سوی دوایر 
ذی ربط در ارکان دیپلماسی به نیروی صف ابلاغ می شوند. 
هم زمان «نظارت داخلی» باید آغاز شــود و بسته به نتایج، 
کامیابی ها و ناکامی ها در جغرافیایِ هدف، دستورالعمل ها 
به روز شــود. به مــوازات این روندهــا، هماهنگی های بین 
بخشی با سایر دستگاه های فعال، همسان سازی عملکردی 
در حوزه دیپلماســی در کلان ملی و حمایت افکار عمومی 
و قوای ناظر هم باید در کنار دیپلماســی قرار گیرند؛ بنابراین 
حداقل شــش ماه تا یک سال کوشــش و جنبش مبتنی بر 
«واقع گرایــی و عقلانیــت» همراه با «جســارت و تهور» در 
برابر عبور از موانع بیرونی و سیاســت های خنثی کننده رقبا 
و دشمنان، آن هم «مبتکرانه و مبتنی بر نگاه به بیرون» باید 

شکل بگیرد تا بتوان درباره کارنامه اولیه اظهارنظر کرد.
اکنون در این جهــان پُرتلاطم، برای ورود به  �

میدانِ عمل، رتبه سیاست خارجی ایران را با چه 
شاخصی باید ارزیابی کرد؟

این پرسش مهمی است. چهار دهه از انقلاب اسلامی 
گذشــته اســت، انقلابی که یک آرمان داشت: «نفی قدرت 
حاکم بر جهان معاصر» که در شــعارهای ضد استکباری 
یا در کتیبه «نه شرقی، نه غربی» درگاه وزارت امور خارجه 
نصب است. قدرتِ حاکم بر جهان معاصر ما با اضمحلال 
فاشیســم و برآمدن پنج قدرت فائــق پس از جنگ جهانی 
دوم شــکل گرفت و ســاختارهایی مانند ســازمان ملل و 
شورای امنیت نظام حاکم معاصر ما را پی افکندند. ما چه 
زمانــی به تنهایی این ســاختارها را در یک روند دیپلماتیک 
مقهــور کردیــم؟ به عنــوان یک محقــق در حــوزه تاریخ 
دیپلماســی باور دارم این مهــم در قطع نامه ۲۲۳۱ خود را 
آشکار ساخت. دیپلماسیِ کشوری که زیر فشار قطع نامه ها 
محکوم شــده بود و مجازات هایی ســخت بر آن تعیین و 
اعمال می شــد، در برابر آنچه «هیئت مدیره جهانِ سیاستِ 
پس از جنگ» بود، یعنی پنج کشــور دارای حق وتو، کرسی 
دائم، تسلیحات کشتار جمعی، ناوگان دریایی و هوایی برتر، 
قوه نظامی پُرتــوان و اقتصاد پیش رو بودند، قرار گرفت اما 
تــاب آورد و به مبارزه و چالش پرداخــت. در کنار آن گروهِ 
همراه، آلمان قــدرت نظامی قاهر قبــل از جنگ دوم هم 
به دلیل اقتصاد برترش از سوی این تیم پنج عضو فراخوانده 
شــد و اتحادیه اروپایی به عنوان بزرگ ترین اتحاد سیاســی 
و اقتصادی یک قاره هم دعوت شــد تــا «همه قدرت های 
بلامنازع جهان»، مجتمع شکل بگیرند. تردید نیست نیل به 
این تراز جهانی برای «هماوردی» در یک منازعه دیپلماتیک 
خــود یک موهبت حاصل از چهــار دهه جنبش و تکاپوی 
ســخت نسل پیشین و نســل حاضر ملت ایران بوده است. 
دستیابی به این تراز از قدرت توسط جمهوری اسلامی ایران 
ســخت پُرهزینه بود. آنچه هم روی داد چنین بود که برای 
نخستین بار در تاریخ شورای امنیت یک قطع نامه در مشورت 
با کشور «خوانده و محکوم» تدوین شد و قدرت های بزرگ 
در برابر منطق همان کشــور پذیرفتنــد برای خود تعهدات 
و تکالیفی وضع کنند که امری بی ســابقه بود. حتی وقتی 
آمریکا تصمیم به خروج از برجام و نقض قطع نامه گرفت، 
دیگرانِ آن مجموعه برای حفظ چندجانبه گرایی به آن رویه 
تأســی نکردند و در برابر آن ایستادند. یقین است قطع نامه 
۲۲۳۱ بــر ما نیز تکالیفــی وضع کرد که برخــی را با نامه 
ضمیمه خود نفی کردیم و حتی آزمایش های موشــکی را 
انجام دادیم تا نشان دهیم «نفی قدرت» یا آرمان انقلاب با 
ابزار دیپلماسی ممکن است؛ بنابراین به نظرم از آن مرحله 
به یک «رتبه جهانی» رســیدیم. اهمیت موقعیت کشور ما 
در جهان اکنون با این شــاخص ســنجیده می شود که تنها 
کشوری بودیم که تدوین قطع نامه مکانیسمی قرار دادیم تا 
همین دامنه محدودیت ها هم مانا نماند و قطع نامه ۲۲۳۱ 
به صورت خودکار پــس از یک دوره زمانــی از حیز انتفاع 
بیفتد. آنچه بایــد پاس داریم حفظ ایــن موقعیت در تراز 
جهانی برای ایران و ارتقای هوشمندانه آن همراه با انتقال 

به نسل بعدی است.

گفت وگو با سیدعلی موجانی، مشاور  وزیر  خارجه، درباره چشم انداز دیپلماسی دولت آینده

صدای ایران باید شنیده شود
«گفتمان» دولت جدید، «برنامه ای» که تدوین می شود و نحوه عمل کارگروه سیاست  خارجی چشم انداز دیپلماسی دولت جدید را می سازد


